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Abstract 

Throughout the history of Islamic Sufism and mysticism, in general, and in the School of 

Khorasan, in particular, the Shiite Imams were assigned a special place as doctrinal and 

mystical exegetes of Islam and heads of Sufi and mystical orders. Qāḍī Nūr Allāh 

Shushtarī, a prominent Shiite scholar, made tremendous efforts at identifying the roots of 

this phenomenon in Sufi works and thoughts. He concludes that many Sufi mystics and 

masters believed in “doctrinal Shiism” or at least “passionate Shiism,” although they 

seemed to belong to the Sunni jurisprudential and theological school. On al-Shushtarī’s 

criteria, it seems that Jāmī, the great Naqshbandi mystic and poet, can count as belonging 

to this type of Shiism. Notwithstanding this, Qāḍī Nūr Allāh dismisses the idea, going so 

far as to consider Jāmī as an enemy of Shiism and the Shi‘a. This paper is concerned 

with semiotics of contexts and evidence for Jāmī’s Shiite tendencies and interests, as he 

never fell short of praising and celebrating the Household of Prophet Muhamad, on the 

one hand, and theological and historical grounds of Qāḍī Nūr Allāh’s discontent of Jāmī 

because of the latter’s unkind treatment of his contemporary Shi‘a and his failure to 

sympathize with Shiite or Shi‘a-leaning mystics, as well as his sarcastic remarks about 

Abū Ṭālib and people of Rafḍ and differences between mystical approaches of Qāḍī Nūr 

Allāh and Jāmī, on the other hand. 
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 [12/37/1034تاریخ پذیرش:  31/31/1034]تاریخ دریافت:  

 چکیده

ر خدا،، امامدا  شدیعه در تاریخ تصوف و عرفا  اسلامی، به طور عام، و مکتب خراسا ، به طو
صدوفیا  و عرفدا ت قدی  سرس س هو  اسلام اند و مفسرا  اعتقادی و عرفانیای داشتهیه ولایگا  

یابی ای  امر در اثدار ی نورالته شوشتری، از عالها  بزرگ شیعی، در هاوید  و ریشهقاضشوند. یم
هدم یا دسدت« اعتقادیتشیع »های صوفیه بسیار هوشید  است. حاصل تلاش او اثبات و اندیشه

ظاهر به مدرسه فق ی و هلامدی اهدل بسیاری از عارفا  و مشایخ صوفیه است هه به« محبتی»
رسد، بر اساس معیارهای شوشتری، لدامی عدارف و شداعر بدزرگ سنت تع ق دارند. به نظر می

الته چندی  تواند در دایر  ای  نوع از تشیع قرار گیرد. با اید  حدال، قاضدی ندوربندی، نیز مینقش
سدتیزند  تشدیع و شدیعیا  بده شدهار اورد  اسدت.  پذیرد تدا لدایی هده لدامی راچیزی را نهی

هده در سرتاسدر اثدارش از  هدا و علائدق شدیعی لدامی،یشگراها، و شواهد شناسی زمینهنشانه
و تبیی  ع ل هلامدی و تداریخی  داشت خاندا  رسول هوتاهی نکرد ، در یع سوتبجیل و بزرگ

م ری لامی به شیعیا  عصر خویش و ناههدلی بدا قاضی نورالته از لامی به دلیل بی ناخرسندی
گرا و تعریض او دربار  ابوطالب و اهل رفض، و اختلافات طریقتدی قاضدی عارفا  شیعی یا شیعه

 شود.نورالته و لامی در سوی دیگر، رسالت ای  پهوهش است هه به نحو تح ی ی بررسی می
 

 .، تشیع، عرفا ، تشیع محبتی، عبدالرحه  لامی، قاضی نورالته شوشتریتصوف ها:کلیدواژه
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 خراسان رانیپ سخناندر آثار و  امامی(تسنن دوازده) یمحبت عیتشهای نهیزم مقدمه:

محققان تاریخ اسلام، در تعریف تشیع و انواع  ن، از کاربردها  مختلفش در گ ر تاریخ 
اند. یکی از ایان  سی، و تشیع ارتقاد  از  ن جملهاند؛ تشیع رراقی، تشیع سیاسخن گفته

)نک.::  اماامی نیاز یااد شاده اسات      ها تشیع محبتی است که از  ن به تسانن دوازده گونه

؛ جریانی که به دلیل دوستی خانادان پیاامبر ) ( و فرزنادان    (36-33ب:  3166جدفایبن  
دلیل وجود  یات و شود. این گروه به ها  شیعی توصیف میرلی )ع( به داشتن گرایش

روایات صحیح و محکم در لزوم دوستی اهل بیت، به خاندان رساول خادا و پیشاوایان    
ورزند؛ در حالی که چونان تشیع ارتقاد  یا اماامتی، باه امامات    تشیع رشق و محبت می
طالب )ع( و یازده فرزند مع اومش و نا  شارری در ایان بااره      بلاف ل رلی بن ابی

 .(44-36بن: )ن.:: هممعتقد نیستند 
با توجه به انواع و صور گوناگون تشیع و نیز دیگر قرائن و شواهد موجاود، ادراا    
این پژوهش این است که ربدالرحمن جامی، رارف و شارر بلند وازه قرن نهم، هرچناد  

ها  ولایی باه اهال بیات، و    گنجد، اما به دلیل گرایشارتقاد  نمیدر دایره تشیع امامتی
ضرت رلی )ع( و دیگر پیشوایان تشیع و ستایش اولاد رلای )ع( قطعااً   تعلق باطنی به ح

 گیرد.امامی( قرار می)یا تسنن دوازده« تشیع محبتی»در دایره 

 بیان مسئله

 مجاالس الماؤمنین  شناس، قاضی نورالله شوشتر ، در کتاب با توجه به اینکه شیخ شیعه 
ویاژه  یع بیشتر بزرگان سلف، بهشناسی و از لحاظ فکر  از تشکوشیده است با شم شیعه

پیران و مشایخ صوفیه، پرده بردارد، چرا با توجه به رلاقه وافر جاامی باه ائماه )ع(، باه     
بودن جامی اشاره نکارده و حتای او را معاناد و مخاالف تشایع خواناده       تشیع یا متشیع

حبات  ها  مرسد تحلیل تاریخی این نقار از یک سو و بازخوانی نشانهاست؟ به نور می
جامی به اهل بیت )ع( با رکر برخی مستندات و شواهد از سو  دیگر، بتواند از تع ب 

 هر دو نگاه بکاهد و به تقریب و همدلی بینجامد.
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 واکاوی تشیع صوفیان از دیدگاه قاضی نورالله شوشتری

ه.ق.( از بزرگاان رلماا     1112قاضی سید نورالله حسینی مررشی شوشاتر  )شاهادت   
شناسی است، که به جارم تشایع در   صفو  و نویسنده  ثار فاخر در شیعهتشیع در ر ر 

کوشایده   مجالس الماؤمنین اکبر باد هند به ضرب تازیانه به شهادت رسید. و  در کتاب 
هاشام، تاابعین، متکلماان، مفساران،     است بسیار  از بزرگان دینی )ارم از مشاهیر بنای 
متکلماان ارالام، شاعرا  و ...( را باا      محدثان، فقها، بزرگان صوفیه، حکما  مسالمان و 

 ا  در جمع طایفه امامیه اثنارشریه داخل کند.ادله
هاا و استشاهاداتِ شوشاتر  جاا  اماا و اگار، و نقاد و        ا  اساتدلال اگرچه در پاره

تواناد باه فهام و روشانگر      ایرادهایی هست، اماا بررسای  را  او در ایان زمیناه مای     
پوشایده ارتقاادات رالماان مسالمان و شاناخت ما هب       هایی از زوایا  نامعلوم و جنبه

 ایشان کمک کند.
را به رکر جمعی از بزرگاان صاوفیه    مجالس المؤمنینشوشتر  مجلس ششم کتاب 

خاورد  ا  که در این ف ل از کتااب باه چشام مای    اخت ا  داده است. نخستین مسئله
ه اهل ت وف است، ارتقاد و ارادت او به رنوان یکی از بزرگان امامیه در ر ر خویش ب

کناد. ساخنان   که در همبستگی و پیوندها  میاان تشایع و ت اوف کماک شاایانی مای      
ها  سید حیدر  ملی، رارف شیعی،  میز شهید ثالث درباره صوفیه، یاد ور دیدگاهستایش
 مجاالس الماؤمنین  ، که از شرح حال سید حیدر در (333و  19  30: 3133)ن.:: آجس   است 

: 3140)ن.:: شوشتا،  ها  او  شنا بوده است خوبی با  ثار و اندیشهبه پیدا است که قاضی

3/43-40). 
 دم را بعاد از انبیاا و ائماه )ع( وجاود ایان      و  مق ود از ایجاد رالم و اختراع بنی 

داند که به میامن توفیق از ادنی مراتب خاک به ارلی مدارج افالاک ترقای   طایفه کرام می
. 4. اهل نور و اساتدلال،  1شوشتر  با اینکه میان محققان دو طریق . (3/3)همبن: اند کرده

خواناد، اماا   می« حکما»بیند و هر دو طایفه را حقیقتاً اهل فقر )ررفا و اولیا( خلافی نمی
اناد و  ررفا را از  ن رو  که به جهت موهبت ربانی و رلم لدنی به درجه کمال فایز شده
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ل اوهام کمتر است، اشرف و ارلی و  نهاا را باه   در طریق ایشان خارها  شکوک و غوائ
داند. اینکه در ت یید طریاق ت اوف اقاوالی از حکماا همچاون      تر میوراثت انبیا نزدیک

 ورد و سپس بر لزوم جمع نور و تفکار  سینا و سهرورد  میارسطاطالیس، افلاطون، ابن
 .(0-3/1)همبن: کند بر همین اساس است و ت فیه و ریاضت ت کید می

دو اسم متغایرند که ماراد از ایشاان حقیقات     «صوفی»و  1«شیعی»در نور شوشتر ، 
واحده است. و  با اثرپ یرفتن از  را  سید حیدر  ملای، فرقاه ناجیاه امامیاه را باه دو      
گروه حاملان ماهر رلوم رسول و ائمه )مؤمن(، و باطن رلوم ایشان )طریقاه حقیقات و   

 .(4)همبن:  کندبند  میایقان: مؤمن ممتحن( دسته
اکثر صوفیه به حساب مااهر بار طریقاه اهال      »شوشتر  در پاسخ به این پرسش که 

گوید می« توان ایشان را شیعه حقیقی دانست؟اند. چگونه میسنت و اصول قوارد ایشان
ها  بسیار دارند، اما همچنان که فرقه حقاه ناجیاه از فارق    صوفیه نیز همانند شیعه فرقه

اند فرقه حقیه از صوفیه نیز یکای اسات و   و  ن امامیه اثنارشریه متکثره شیعی یکی است
ا  است که حامل اسرار سید مختار و ائمه )ع( باشد و به حسب مااهر و بااطن    ن فرقه

 .(3/4)همبن: ایمان داشته باشند 
و  با استناد به سخنان برخی بزرگان صوفی بر انح ار طریاق مرتضاو  و ولایات    

ایستد که هیچ کس از این طایفه رفیعاه  و بر این باور می (3/6مبن: )هکند رلو  ت کید می
ا  که جامی بدان دلبستگی داشاته  بندیه )سلسلهم هب نبوده، مگر نقش)صوفیان(، سنی

)همبن: کند است( و با لحن تند  از ایشان یاد، و  نها را به گمراهی و فریبکار  متهم می

3/4). 
لزوم رمل »و « ال وفی من لا م هب له»ایی چون هبر همین اساس، شوشتر  گزاره

را گریزگاه ایشان از التازام باه یکای از ما اهب سانت، و احتاراز از       « به احوط م اهب
تارین نقاش را در   . در نور او، تقیاه مهام  (6)همبن: داند ت ریح به انقیاد م هب شیعه می

  اربعاه طباق   که تقریار حقیات خلفاا   م هب ماهر  بزرگان صوفیه داشته است، چنان
داناد و ایان   ، اثر سهرورد ، از سر تقیاه مای  ارلام الهد م هب اهل سنت را در رساله 

اگر محبت یکی از ایشان در خاطر تو  یاد، بایاد کاه  ن را از جملاه     »ربارت و  را که 
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کند و همین به محبت امام رلی )ع( ت ویل می« اسرار خود ساز  و به امهار  ن نپرداز 
 .(3)همبن: داند می« کشف اسرار»را از مقوله  تعبیر سهرورد 

شوشتر  حتی دلالت مواهر و بلکه ن  کلام برخی صوفیان بر ابتنایشان به م هب 
گرداناد، چراکاه باه نوار او، اصال تقیاه در       کند و به اصل تقیه برمیتسنن را توجیه می

ا از دهاد فارد شایعه در انادرون و راز دل خاویش، ما هبش ر      م هب تشیع اجاازه مای  
توان مادری  مخالفان پنهان کند و بر طبق مواهر اهل سنت سخن بگوید. البته اگرچه می

تردیاد وجاود ایان    شد که شوشتر  بعضاً به تکلف و ت ویلات بعیده دچار شده، اما بی
همیشه درصد  از احتماال را بارا     (346؛ نحل: 36عمانن: ؛ آل36)غبفا: اصل قر نی )تقیه( 
گ ارد. همچنین، شوشتر  در انتساب بزرگان صوفیه به تشیع باز میها  پ یرش دیدگاه

تواند بر مبنا  تعریف و تفسیر  خاا  از  دانستن این افراد میاقدام شوشتر  در شیعه
 کردن و حب  ل نبی )س(، باشد.داشتن و احترامتشیع، همچون بزرط

در حاق اهال    رسد از بیشتر استشهادات شوشتر ، محبت و مودت صوفیهبه نور می
شود، اما انتساب قطعی  نها به تشایع  بیت )س( و فرزندان رلی )ع( اثبات و استنباط می

 اثنارشر  با تمام لوازم و ابعادش مشکل است.
القربی و دوستی جگرگوشگان و ابنا  رسول، که در تمام یا اما رلاوه بر مودت رو 

دلیال دیگار  نیاز داشات.     اکثر اهل سنت پ یرفتنی اسات، ارادت صاوفیان و رارفاان    
صوفیه، ائمه تشیع و به طاور خاا  اماام نخسات، چهاارم، ششام و هشاتم شایعه را         

دانند و  نها را در رأس سلاسال طریقات   سرچشمه رلم باطن و رالم به اسرار الاهی می
ما هب  »اند. اگر ما هب فقهای تشایع باا ناام      خویش، و رهبران معنو  خود قرار داده

نیاز   (01تب: )خونگزج   ز « مقتدا  رجال صوفیه»،  ن حضرت معروف شده است« جعفر 
 هست.

 شناسی قرن نهم: رقابت یا تقارب تشیع و تسننوضعیت

رهد کشاکش و »برخی محققان از وضع اجتماری ایران در قرن نهم و اوایل قرن دهم به 
هاا   هد دورها  که در این قرن ما شاا ، به گونه(39: 3133)ن.:: صفب  کنند تعبیر می« ستیز
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 متوالی انقلاب و  رامش، و اغتشاش و  سایش در تاریخ ایران و خراسان بزرط هستیم.
، در ایان  (103)همبن: « ترین استاد سخن بعد از رهد حافظبزرط»قرن نهم، که جامی 

زیست، از سویی دوران تقارب و سازش میان تسنن و تشیع )به سبب اوضاع و دوره می
له مغول و ساقوط دولات رباسای( اسات و از ساویی روزگاار       احوال خا  بعد از حم

ها و رقابت میان رالماان و پیاروان دو ما هب بار سار فاتح معناو  ایاران؛ و         کشاکش
ها  جامی نیز بازتاب هر دو اسات. جاامی باه رناوان ادیاب و راارف و شایخ        سروده
ایان  توانسات در  داد، نمای بند ، که به م هب اهل سنت گرایش رمیقی نشان مای نقش

ا  اشاعار و ساخنانش رد   رو در پااره طرف بماند و خود را کنار بکشد. از همینمیان بی
کناد،  تعبیار مای  « ما هب رفاض  »ویژه تندروان این م هب که از  ن باه  رقاید شیعی، به

وجود دارد. از سو  دیگر، بازتاب محبت اهل بیت و تکریم و تعوایم فرزنادان رساول    
 که بتوان  ن را انکار کرد. )س( در شعر جامی، مطلبی نیست

ویژه در خراسان رهد تیماور ، رکار مناقاب  ل رساول و     ها  قرن نهم، بهاز ویژگی
ائمه اطهار و اولاد رلی )ع( در اشعار این رهد است، واقعیتی که ماوجی از تمایال اهال    

داد. اگرچه ایان مسائله در قارن نهام و ر ار غلباه حنفیاان        سنت به تشیع را شکل می
ا  برا  غلبه قطعی و نهایی شیعیان در  غاز قرن ا  نینجامید، اما مقدمهبه نتیجهتیمور  

 دهم بود، که تبدیل م هب رسمی ایران از تسنن به تشیع را به دنبال داشت.
اگرچه سلاطین و شاهزادگان و دولت تیمور  در خراسان بر م هب حنفای بودناد،   

ا  شاود؛ باررکس شااهد گوناه    ه نمای ا  از اجبار ما هبی در ایان رهاد دیاد    اما نشانه
  زادمنشی در سلاطین این سلسله و دلبساتگی تیمورزادگاان باه موااهر تشایع هساتیم.      

الائمه )ع( از کارهاا  مکارر شااهرخ و فرزنادان او و غالاب      زیارت مشهد مقدس ثامن
سلاطین و امیران دولت تیمور  بود. مسجد گوهرشاد در مشهد مقادس نیاز باه همات     

 هرشاد  غا، همسر شاهرخ، بنا شد.مهد رلیا گو
گ اشاتند.  ا  مای العااده مسلّماً امیران تیمور  به شخ یت امام رلی )ع( احترام فوق

ه.ق.( و  211ها  شیعی سلطان حسین بایقرا )متوفاا   حتی برخی از محققان از گرایش
یار او،  شایر ناوایی، وز  اند؛ اما امیر رلیتمایلش به ارلام رسمی م هب امامیه سخن گفته
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که و  نیاز البتاه گارایش بسایار باه احتارام و ساتایش ائماه )ع( داشات، و همچناین           
. حتی با استناد به دلایل (133نلف:  3166)ن.:: جدفایبن  ربدالرحمن جامی او را منع کردند 

شیر نیز تحت ت ثیر شدید رقاید شیعی و افکار مکتب جعفر  و شواهد  خود امیر رلی
 .(363-334: 3163)ن.:: شرفته  وانده شده است خ« شیعه»بوده و حتی 
در قرن نهم و دهم، کاه   2که گ شت، گروهی از محققان از نگرش تسنن شیعیچنان

بر مناقب و فضایل و کرامات ائمه اطهار )ع( و دوستی امامان شیعی، از جمله امام رضاا  
هفتم به بعاد در ایاران   کنند که از قرن تعبیر می« امامیتسنن دوازده»)ع(، ت کید دارد، به 
. این گارایش  (40-36نلکف:   3139: همو  604-600ب:  3166)ن.:: جدفایبن  مهور کرده است 

الادین  فراگیر به تشیع سبب شد حتی شارران و نویسندگان تسنن، همچون قاضی کماال 
گانه )ع(، ه.ق.(، نیز در مدح و ستایش ائمه دوازده 212میرحسین میبد  یزد  )متوفا  

هاایی همچاون ملاحساین    مند باشند و ما هب شخ ایت  ن شیعیان فعال و رلاقههمچو
الدین خوارزمی، شااه  کاشفی، سلمان ساوجی، خواجو  کرمانی، ر مت بخارایی، کمال

داری شیراز  و ... محال بحاث و اخاتلاف باشاد، زیارا از ساویی در مناقاب خلفاا          
ق و رلاقه، اهال بیات و دوازده   ها و سخنانی دارند و از دیگر سو با رشراشدین، سروده

 .(644-600)ن.:: همبن: اند امام را نعت کرده و ستوده
الدوله سمنانی و سید رلای همادانی،   امهار رلاقه و محبت مشایخ کبرویه، مثل رلا  

الدین حسین خوارزمی به ائمه شایعه  النهر همچون پیروان کمالو همچنین کبرویه ماورا 
ا در حق ائمه شیعه و اهل بیت پیغمبر، امهار محبت و اخلا  دادن  نهو دلبستگی نشان

بند و بزرگان این سلسله، همچون جامی به  ل رلی )ع( و رکر ائمه اثنارشار  مشایخ نقش
در  رشحات راین الحیاات  فخرالدین رلی صفی، مؤلف کتاب  لطائف الطوائفدر کتاب 

یه باه تاولا و اخالا  باه     بندیه، و حتی امهار دشمنان صفوتاریخ و ت کره سلسله نقش
ه.ق.( در  245الله بن روزبهان خنجای شاافعی )متوفاا     اهل بیت، همچون ق یده فضل

و غزل محمدخان شیبانی، پادشاه ازباک، در تکاریم و تعوایم    « امام الثامن الضامن»مدح 
ککوب   )ن.:: زگی،و دیگر شواهد در این باره  3(103-116: 3414)ن.:: خنل   امام رضا )ع( 

کند، و حتی تقید بسیار  شان را اثبات نمیهرچند تشیع کلامی و فقهی (334-336: 3169
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ا  از گرایش فراگیر به تشیع از  نها به م هب تسنن تقریباً قطعی است، با این حال گونه
 کشد.را در ایران  ن زمان به ت ویر می

 واکاوی تشیع محبتی در شعر و اندیشه جامی: تحلیل و نقد  

ه.ق.(، رارف و شارر بلناد وازه خراساان، کاه در تااریخ      121-117من جامی )ربدالرح
بندیاه  از مشایخ مشهور و دانشامند سلساله نقاش    4اند،نامیده« الشعراخاتم»ادبیات او را 

بنادیان بار   بند، است. اگرچاه اکثار نقاش   )خواجگان( منسوب به خواجه بها الدین نقش
بنادیان  گروهی انادک از نقاش   طرائق الحقائقده اند، اما به گفته نویسنم هب اهل سنت

چنانچاه در ما هب ملاحساین     (:3/346تکب:  )نک.:: شکنانز،  زک    اند امامی بودهشیعه دوازده
)نک.::  بندیان، اختلاف اسات  کاشفی سبزوار ، از معاصران جامی و پیروان طریقت نقش

ر صااوفیان ه.ق.(، رهباا 144. حتاای خواجااه محمااد پارسااا )متوفااا   (430: 3133صککفب  
)نک.::  شارح حاال اماماان را مف ال  ورده اسات       ف ال الخطااب  بند ، در کتاب نقش

 .(343نلف:  3166جدفایبن  
از موضااورات مهاام و در خااور ت ماال در زناادگانی جااامی، رابطااه نزدیااک و  بااا 

، در مقاتل و م ائب اهل بیت اطهاار، اسات.   روضة الشهدا ملاحسین کاشفی، نویسنده 
هاا  رمیاق او و   م هب کاشفی نیز ابهاماتی وجود دارد اماا گارایش  هرچند در حقیقتِ 

فرزندش، فخرالادین رلای صافی، صااحب رشاحات و خاواهرزاده جاامی، باه تشایع          
 5انکارناپ یر است.
توجهی صفویه و دانشمندان شیعی به جامی سبب شده است  ثاار  رسد بیبه نور می

ن و ماورا النهر و حتی مملکات  که در هندوستا را جامی هرگز نتواند شهرت و مقبولیتی
رثمانی کسب کرده بود، در ایران حاصل کند. اما از شگفتی تاریخ اینکه گرچاه در بادو   

اسماریل به خراسان، اطرافیان متع بش قبر جامی را نابش کردناد و باه  تاش     ورود شاه
 ه.ق.( فرزناد بلاف ال   216میرزا )مقتاول باه ساال    ، سام(43: 3161)ن.:: حکمت  کشیدند 

جامی  ن کاه از  »ستاید: ، جامی را با ادب و احترام میتحفه سامیاسماریل در کتاب شاه
غایت رلو فطرت و نهایت حدت احتیاج به تقریر حال و تبیین مقاال نادارد. چاه پرتاو     
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فضایل او از شرق تا به اق ا  غرب رسیده و خاوان ناوال افضاالش از کاران تاا کاران       
 .(64: 3130)صفو،  « کشیده
چه جامی در مکتب سمرقند و هرات، که مرکز رلوم و  داب رامه بوده، پارورش  اگر

ورزد، بندیه ماورا النهر ارادت مییافته و در رلوم باطنی و راه ت وف نیز به سلسله نقش
اما وضعیت تاریخی خراسان قرن نهم، که محل امتزاج رقاید تشیع و تسنن بوده، سابب  

ارتراف به مقام خلفا  راشدین و صحابه نبی، قرین  شده در سخنان او همواره تجلیل و
که در  ن از صحابه رساول و   6شواهد النبوة،کتاب  ارتراف به فضایل ائمه اثنارشر باشد.

برد، او را به اهل بیت پیامبر و خلفا  اربعه و ائمه اثنارشر با ادب و احترام بسیار نام می
سنی متمایال باه شایعه، و یاا سانی      »شناس معاصر، یک اصغر حکمت، جامیتعبیر رلی

. در (316: 3161)حکمکت   « دهاد خالی از تع ب و متمایال باه رقایاد امامیاه نشاان مای      
 ید، و  حب اهل بیت را با حقیقت،  نچه از فحوا  اشعار و سخنان جامی به دست می

 .(336ب:  3139)ن.:: جدفایبن  کرد حب صحابه جمع می
شایع دوره صافویه، کاه باه نفاع حضارات       حقیقت  نکه، جامی بارخلاف نگارش ت  

کند، بر محبت  ل کارام  گ ارد و حتی از  نها انتقاد نیز میمع ومین، اصحاب را کنار می
کند و به جا  داور  درباره اخاتلاف صاحابه بار سار     و صحب روام، هر دو ت کید می

عان  گزینای از طعان و ل  جانشینی و دیگر امور، بر واگ ار  این اماور باه خادا و دور    
هاا  جاامی از ارتقااد و  باه ما هب تسانن و       کند. اگرچه اشعار و سرودهسفارش می

، اما افازون  (39: 3164)ن.:: جبج   کند ستایش خلفا  چهارگانه پس از رسول حکایت می
اماام ساجاد )ع( و    8مادایح او در منقبات اماام حساین )ع(،     7بر ستایش امام رلای )ع(، 

محبت او باه  ل نبای    11و امام حسن )ع( 9رضا )ع(،ترجمه ق یده معروف فرزدق، امام 
 گ ارد.کند و تفاوتی میان او با پیران قدیم خراسان باقی نمیرا اثبات می

او را به رنااوین زیباایی از جملاه     11ا  در مدح حضرت رلی )ع(،جامی در ق یده
تحفاة  . در اورناگ ساوم )  (346: 3164)جکبج    کناد  توصایف مای  « سالار ره رشاق قافله»

در محراب ربادت را « شیر خدا شاه ولایت رلی»(، حکایت کشیدن پیکان از تن الاحرار
 .(040-041نلف:  3166)جبج   کند گزارش می
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کناد کاه در   العابدین را نقال مای  ، داستان معروف هشام و امام زینسلسلة ال هبدر 
اماا باا    ،«استلام حجر ندادش دسات »جریان طواف کعبه که هشام از ازدحام اهل حرم، 

فتااد و  در صف خلق شاکاف مای   12«نخبه نبی و ولی و زین رباد بن حسین رلی» مدن 
کردند. هشام در پاسخ به این پرسش که این شخ  باجمال و مردم راه را بر امام باز می
اش تجاهل کرد. اما بوفراس )فرزدق( در ابیاتی کاه جاامی باا    جلال کیست، از شناسایی
کناد و خاود جاامی نیاز توصایفات      ارات به پارسی گزارش میزیباترین و شیواترین رب

سسیکسة  )ن.:: همو  کند افزاید، ارادتش را در حق خاندان رسول اثبات میدیگر  بر  ن می

. در پایان این ماجرا، جامی، فرزدق را به دلیال امهاار حاق و دوساتی     (304-303  نلذهب
راس جز این ابیات در مادح اماام   گوید اگر بوفداند و میفرزندان رسول، اهل نجات می

 ا  نداشت باز هم نجات یافته است:سجاد )ع( هیچ حسنه

 ق ماهر  اارا  حااق را بااارد حااائر          کاام جااک حاکااکه نزدیااز  ن
(304)همبن:   

 بررسی رویارویی شوشتری با جامی

یه صاافی  صاوف »کوشد بیشاتر  می مجالس المؤمنینکه گ شت، شوشتر  در کتاب چنان
اناد. اماا   را در جرگه شیعیان بداند؛ شیعیانی که م مور به تقیه و کتمان سرّ بوده 13«طویت

کم گارایش  دستبا  نکه درباره جامی نیز پس از وفاتش مباحثی در تشیع و تسنن او یا 
اما شوشتر  صراحتاً بر تسنن او ت کید کرده و  14به  را  شیعی در اشعارش مطرح شده،

بنادیان  مجلس ششم، تعریضات و انتقادات او از جامی و همچناین نقاش   در جا  جا 
 .(309و  316و  04و  3/4: 3140)ن.:: شوشتا،  شود فراوانی دیده میبه

 نداشتن ابوطالب )س(های جامی با شیعیان روزگارش و قول به ایمان. ستیهندگی0

بیات اسات، بخاش دیگار     در کنار  ن دسته از اشعار و سخنان که در منقبت و مدح اهل  
توانساته  ماجرا که قضاوت درباره جامی را دشوار کرده و شوشتر  نیز از کناار اینهاا نمای   
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باه معناا    « رفض»البته جامی  15ها  او درباره جریان رفض است.است گ ر کند، دیدگاه
کند کاه اگار حاب    داند و به سخن معروف امام شافعی استناد میحب  ل نبی را فرض می

رفض بر  شدم و کیش مان رفاض   خاندان بتول رفض بود، من از غیر و تولا به  ل رسول
بودن م هب رفض نزد جامی به واسطه بغض اصحاب رسول ) ( اسات  است. اما م موم

 میز از این مطلب ناراحت اسات کاه   نه به واسطه حب اهل بیت. جامی در ابیاتی نکوهش
ساابقان ره هاد  بودناد، نادیاده      چرا گروهی خدمات و مجاهدات یااران رساول را، کاه   

کاه  . چناان (303-306نلکف:   3166)جبج   گشایند انگاشته و حتی لب به سب صحب کرام می
دروغ خود را به  ل نبی و اهل بیتش سراید که به گفته او بهابیاتی نیز در م مت طوایفی می

را از جملاه  ل   . در نوار او، انگیازه ایان افاراد کاه خاود      (343-309)همبن: کنند منتسب می
دانند و نیستند، حب ریاست است. ایان مادریان چاون قرابات     حضرت رسالت ) ( می

زنند، در حالی که اگر نسبت جاان و دل سسات باشاد،    دینی ندارند، از قرابت طینی دم می
نسبت  ب و گل سود  ندارد. نکته بسیار مهم در این اشعار گریاز او در تبیاین دیادگاه و    

یه ایمان ابوطالب، رم نبی ) ( و ابَ رلی )ع( اسات کاه او را تهای از    اش به قضاندیشه
خواند؛ شخ یتی که گرچه خویش نزدیک رسول بود، اما به پندار جاامی نسابت   طلب می

دین با ایشان نیافت. در امهارنور  تندتر، کاه او را در ایان رباارات در جرگاه متع ابان      
جام رمو  پیامبر و پدر امام رلای )ع( اسات   کند، امهارنور درباره سرانجام و فرداخل می
 نکه  ن را به خدا واگ ارد و از ابهامات و زوایا  پیچیده ماجرا  ایماان ابوطالاب و   که بی

احتمال تقیه او به جهت ن رت بیشتر رسول، دچار توقفی اخلاقی و اجتهاد  شاود، مقار   
ن در حالی است که جامی ای 16.(343)ن.:: همبن: او را همچون بولهب در سقر دانسته است 
کناد کاه در مساائل    ، سفارش میسلسلة ال هببارها، و از جمله در ارتقادنامه خویش در 
. و  در ایان ارتقادناماه، رلای )ع( را    (336)همکبن:  اختلافی از طعن و لعان، لاب در بناد    

خواناد و مرتباه و جایگااه او را پاس از صادیق، فااروق و       مای « اسدالله و خااتم الخلفاا  »
داناد؛ و در خالاف برخای    دهد و جنگ با حیدر را خطاا و منکار مای   النورین قرار میر 

کناد کاه   دهد. اما باز ت کیاد مای  )معاویه و دیگران( با حیدر در خلافت، حق را به رلی می
 .(336)همبن: خوددار  کرد  17باید از لعن و نفرین و حتی ارتراض
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تارین مادافع و حاامی او در    بازرط جامی اما درباره ابوطالب، رمو  بزرط پیامبر و 
مکه، این تسامح و اغماض را ندارد و با  نکه به سخن محققان قول در ایمان و  بیشاتر  

: 3034سکدی   ؛ نزک، 3/3: 3049هشکبم   )ن.:: نزک، از قول خلاف  ن در خور ارتنا و ارتماد است 

؛ 60-30/64: 3164ییکی   نلحنزک  ؛ نزک، 049-3/114: 3133؛ نجنن  نلفک    9: 3036جوز،  ؛ نز،3/331
-3/311: 3044؛ حیکنن  عکبجس     344: 3046؛ فتبل ننشبزوگ،  360-3/339: 3044کانجک  هانزسی   

نور خوشی ( 030و  69: 3133کوب  ؛ زگی،014: 3160؛ خننر،  36: 3143؛ زین  دحلان جک   363
 داند.بهره میدهد و و  را از رن ر ایمان بیبه او نشان نمی

 نفحاتگرفتن مشایخ شیعی در کتاب . نادیده1

در تعلیل رفتار شوشتر  و قضاوت و  راجع به جاامی، افازون بار  نچاه در ساخن از      
باه   نفحاات الاناس  مهر  او در کتاب توان بر جامی خرده گرفت، بیایمان ابوطالب می

مشاهیر مشایخ شیعه یا متشیع است. در این کتاب که به شارح حاال و رکار بسایار  از     
شخ یت  311ان و مشایخ ت وف و ررفان تا زمان مؤلف پرداخته شده و در میان بزرگ
شاوند، از  شده افراد  با کمترین اهمیت یا انتساب به طایفه صوفیه هام دیاده مای   بحث

بزرگان و مشاهیر ررفانی تشیع یا منسوب به تشایع، همچاون ساید حیادر  ملای، ساید       
ولی(، شیخ  رر  طوسی اسفراینی، ساید  شاه -اللهالله کرمانی )شاه نعمتنورالدین نعمت

محمد نوربخش قااینی خراساانی و پسارش شااه قاسام ناوربخش )شااه قاسام فایض         
الدین اردبیلای و پسارش شایخ صادرالدین و ... ساخنی در میاان       شیخ صفی 18بخش(،
 19نیست.

همچاون ساهروردیه باا    ) اگرچه تع بات طریقتی جامی، حتی طرایق سنی ت اوف 
توانست تحمل کند، اما مواضاع و کلماات   الدین خوافی( را هم نمییننمایندگی شیخ ز

م هب او را در برخای امهارنورهاا از ساماحت و     زاردهنده جامی درباره طرایق شیعی
که بر ساید محماد    21دهد که نمونه  ن اتهاماتی استبهره نشان میبلندنور  ررفانی بی

شایعی نوربخشایه، و فرزنادش     ه.ق.(، مؤسس سلساله  132نوربخش قهستانی )متوفا  
 زند.می
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 مجاالس الماؤمنین  فقدان یادکرد رارفان شایعی از اماور  اسات کاه شوشاتر  در      
شدت بر جامی تاخته و او را به ر بیت جاهلی و رداوت دینی متهم کارده اسات، از   به

رکار   نفحاات جمله در رکر شیخ  رر ، در تعلیل اینکه چرا جامی نام  رر  را در کتاب 
دادن تع ب و رداوت دینی به جامی، محبات  رر  باه خانادان    رلاوه بر نسبت نکرده،

 21.(311-3/313: 3140)شوشتا،  مهر  جامی دانسته است نبو  را دلیل بی
مهر  جامی به بزرگان ررفاان شایعی واقعیتای تلاخ اسات، اماا       درست است که بی

ح و مناقاب بلناد و   دادن رداوت با اهل بیت )ع( به جاامی نیاز باا  ن هماه مادای     نسبت
رسد.  نچه در چرایای  خال انه در حق اهل بیت و برخی ائمه تشیع، درست به نور نمی

تار باه نوار    درسات  نفحاات انگیزه جامی از ح ف گروهی از رارفان شایعی در کتااب   
ها  تنگاتنگ تشیع و تسنن در ر ار  رسد، همان اختلاف مشرب و سلسله، و رقابتمی

 در جرگه متع بان داخل کرده است.جامی است که او را نیز 
توجهی به جامی در ایاران باه   در واکاو  و تحلیل محمد قزوینی راجع به چرایی بی

تع ب جامی ت ریح شده، در حالی که لازمه ررفان و ت وف، وسعت مشرب و خلاو  
نباودن جاامی از   از تع ب و اغماض از اختلافات ما هبی اسات. در ایان بااره )خاالی     

در  نفحاات الاناس  گوید جامی در کتااب  کند و میبه دلایلی اشاره میتع ب( قزوینی 
تراجم احوال صوفیه و ررفا، شرح احوال جمیع کسانی را کاه ادنای انتساابی باه طایفاه      

ها در رو  کثافات و تف یل رکر کرده و حتی کسانی را که در کوچهاند، بهصوفیه داشته
ت و ستر رورت و امثال این امور رااد ، چاه   اند و نوافت و طهارکردهها منزل میمزبله

اناد )و بعضای   کارده رسد باه نمااز و روزه و ساایر فارایض و نوافال را مراراات نمای       
اند( جز  مشایخ ررفا و صاوفیه محساوب کارده و    دانسته« مج وب»لوحان  نها را ساده

ابش شرح احوال  نها را با استق ا  کامل و تف یل جمیع حرکات و سکنات  نها در کتا 
کلای خاوددار  کارده و مطلقااً      ورده، اما از رکر مشاهیر مشایخ ررفا و صوفیه شیعه به

 شرح حالی از ایشان رکر نکرده است.
دیده، از طعن و رم و قدح در حق شایعه  جامی در سرتاسر  ثارش، هر جا موقعی می

و توصیف  نها با ربارات مستهجن کوتاهی نکرده اسات. رجیاب  نکاه هرچناد جاامی      



 109/  یبا عبدالرحمن جام ینورالله شوشتر یقاض ییارویرو یو تصوف: بررس عیتش یوندهایپ یواکاو

ادرا  محبت حضرت رلی )ع( را دارد و در وقت زیارت مرقد  ن حضارت در نجاف   
 سلسالة الا هب  ا  در مدح او سروده، اما در حق پدر همین حضارت در کتااب   ق یده

 ابیات شنیعی سروده است.
قزوینی سپس با استناد به منابع مهم تاریخی به رملکرد مثبت ابوطالاب، و ایماان او   

و حمایات و دفااع او از رساول اشااره      22ر  از دانشمندان اسلامیبه اسلام به نور بسیا
توان این دو برادر، یعنی ابوطالب و ابولهاب، را  گوید با نگاهی من فانه نمیکند و میمی

 (.046-196: 3161)ن.:: حکمت  کنار هم قرار داد 

 . اختلافات طریقتی قاضی و جامی3

شتر  با جامی اختلاف در طریقت باشاد.  ترین دلایل مخالفت شورسد از مهمبه نور می
شود که قاضی از پیروان و ارادتمندان ساید محماد   از کلمات سید در مجالس مستفاد می
؛ 3/4: 3140؛ شوشکتا،   3/134تکب:  )نک.:: شکنانز،  زک    نوربخش و سلساله نوربخشایه اسات    

رود. در ی؛ و نوربخشیه در واقع تداومِ شیعیِ کبرویاه باه شامار ما    (366: 3169کوب  زگی،
بندیه بر ت وف سنّیانه ت کید داشته است. این اختلاف در مشرب بارث شده مقابل، نقش

است صوفیان شیعه، از جمله شوشتر ، مخالفات امثاال جاامی باا شایعیان را باه دلیال        
تع ب در تسنن و مخالفت با اهل بیت بدانند. این در صورتی است که شامار فراوانای   

تاوان ایشاان را مخاالف    اند و نمیبندیان مهور کرده، در میان نقشامامیاز سنّیان دوازده
بندیه نیز خود را منتهی به امام جعفر صادق )ع( اهل بیت )س( شمرد. حتی سلسله نقش

دانند و معتقدند ایشان را دو نسبت است که یکی از طریق اماام محماد بااقر )ع( باه     می
ر  از طریق قاسم بان محماد بان    رسد و دیگامام رلی )ع( و حضرت رسول ) ( می

. طرفادار  و  (3/144تکب:  )نک.:: شکنانز،  زک    رساد  بکر مای بکر به سلمان فارسی و ابیابی
ها  صاوفیانه شایعی نیاز    جانبدار  شوشتر  از نوربخشیه در مخالفت با برخی طریقت

ه بروز و مهور یافته است. برا  نمونه، از  نجا که با مرط خواجه اسحاق ختلانی )خلیف
ککوب   )ن.:: زگیک، میرسیدرلی همدانی(، کبرویه همدانیه )رهبیه( به دو فرقه تقسیم شدند 

 بااد   ، چون قاضی پیرو سید محمد نوربخش است باا ساید ربادالله بُارزشِ    (361: 3169
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مشهد ، رقیب سید محماد ناوربخش، مخالفات، و انتقاادات و تعریضااتی باه او وارد       
. باادون تردیااد  (366: 3169کککوب  ؛ زگیکک،306و  3/304: 3140)نکک.:: شوشککتا،   کنااد ماای

)نک.::  ها  جامی با نوربخشیه و سخنان او در رد و نفی سید محمد نوربخش ستیهندگی

ها  جاامی  که بخشی از شدیدترین ستیزها و درگیر  (396و  313-316: 3133جبیل هاو،  
شدید شوشاتر   دهد از رواملی است که انتقادات با شیعیان ر ر خویش را تشکیل می

 از جامی را به همراه داشته است.
هاا  خشان و   رسد این واقعیت که سقوط دولت رباسی و پایان حکومتبه نور می

متع بی همچون غزنویان و سلجوقیان و  زاد  م هبی دوره مغول و ایلخانی، در رقابتی 
مده است. کرد، بر جامی گران  چشمگیر گرایش ایرانیان را به سمت تشیع روزافزون می

ر ر جامی دورانی بود که ت وف شیعی و سنی به تضاد و تقابل با همدیگر برخاساتند  
ناخواه خود را مومف به دفاع از رقاید تسانن و ساتیز باا رارفاان شایعی      و جامی خواه

رو به رغم اینکه و  از تولاگران اهال بیات )ع( و ت ییدکنناده راه و    روزگار دید. از این
 ( است، اما با شیعیان ر رش در ستیز است. البتاه در نگااهی   روش خاندان رسول )

توان فقط یک طرف ماجرا را مق ر دانست. جمعی از شیعیان  ن روزگاار  طرفانه نمیبی
 23کردناد. دادند و به مقدسات اهل سانت تاوهین مای   نیز در رقایدشان تع ب نشان می

ویاژه  بوده و هست و به ا  که همواره برا  جهان اسلام خطر فرینها  دوطرفهتع ب
هاا  بیهاوده و فرسایشای صافویان و     هاا و جناگ  ها  بعد ، خود را در نازاع در سال

رثمانیان و ازبکان نشان داد.  نچه از نقد و نور جامی درباره شیعیان روزگاارش مساتفاد   
شود ت کید بر این باور است که شیعیان م هب مرجوح خود را به امام جعفار صاادق   می

اند، در حاالی کاه ما هب اماام باه غیار از جااده سانت و         ب و متعلق دانسته)ع( منسو
جمارت نبوده و هرگز اهل بیت رسول، که ربارت از ائمه اثنارشرند، بار ایان رقیاده و    

قادر شادید   . اماا ایان نقادها گااه  ن    (343-344: 3133)ن.:: نظبج  زبخاز،  اند ارتقاد نبوده
)نک.:: همکبن:   کشاد  انش را با شیعه به ت ویر میشود که ستیز و تع ب جامی و پیرومی

346-346). 
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هاا در ساخنان جاامی، و  از    ها و ضاد و نقایض  با همه این احوال و فراز و نشیب
ستایش اهل بیت غافل نشده و از تکریم رملی و زیارت مشاهد  نان و سارایش اشاعار   

شهد مقادس اماام   که گ شت، به زیارت مبلند فروگ ار نکرده است. همین جامی، چنان
و در ساتایش  ن بزرگاان دیان،     24شتابدحسین )ع( و حریم مرقد محترم شاه نجف می

 .(339-334)ن.:: همبن: سراید اشعار بلند و مهمی می

 نتیجه

با بررسی بازتاب مقام و شخ یت ائمه شیعه در  ثاار و کالام پیاران خراساان، ارادت و     
ع و پیوستگی معنو  و تاریخی ایشان باه  تکریم بزرگان ررفان خراسان در حق ائمه تشی

شود؛ این پیوستگی معناو  و ررفاانی و پا یرش ائماه تشایع باه       امامان شیعه اثبات می
ها  ررفان اسلامی در گرایش رمیق مردم ایاران باه اماماان    رنوان سر مدان و سرسلسله

یز که بساان  شده جامی نتشیع در طول تاریخ بسیار ت ثیرگ ار بود. اگرچه با بررسی انجام
رارفان پیش از خود دوستدار امامان تشایع باوده اسات، در دایاره تشایع محبتای قارار        

پ یرد و بر دشامنی جاامی باا تشایع و شایعیان ت کیاد       گیرد اما شوشتر  این را نمیمی
کند. رلت  ن، روابط جامی با شیعیان ر ار خاویش در خراساان اسات کاه رواباط       می

هبی و طریقتی بوده و جامی و رقبا  و  را به مواضاعی  ها  م طرفین، مبتنی بر رقابت
هاا  ما هبی و طریقتای،    خ مانه در حق یکدیگر واداشته است. و  به جهت رقابات 

« رافضای »همواره شیعیان زمانه را به اتهام بغاض اصاحاب رساول باا القاابی همچاون       
ایاران در   شادن کوشید در برابر جریان شایعه نکوهیده و بر  نان تاخته است؛ و چون می

پایان قرن نهم هجر  بایستد حتی از یادکرد مشایخ و بزرگان ت وف و ررفان شیعی یاا  
 چشم پوشید. نفحات الانسگرا در کتاب شیعه

همچنین، با انکار ایمان ابوطالب، رمو  پیاامبر، پاا از جااده ان ااف فراتار نهااد و       
او که در زمان حیااتش   حتی میان مسلمات تاریخی و اولیات سلوکی را نادیده انگاشت.

ترین حامی سید بوده، با ابولهب که دشمن سرسخت رسول باوده،  حامی بزرط و بزرط
این در حالی است که منابع تاریخی به رملکرد مثبات و  فرق و اختلافی نگ اشته است. 
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از سر ایمان ابوطالب، و حمایت و دفاع او تا  خرین لحوه رمرش از رسول خادا ) (  
 د.انت ریح کرده

جامی افزون بر مدح و ستایش خلفا  چهارگانه، ائمه شیعه را نیز ستوده و گو اینکه 
در تلاش بوده است حساب اماماان اهال بیات )ع( را از پیروانشاان جادا کناد. امهاار        

گاناه در کتااب   محبت جامی در حق ائمه اطهار )س( و یادکرد امامان دوازدهاخلا  و 
عضی مباد  به تشیع نزدیک کرده، اما تشایع کلامای و   ، هرچند و  را در بشواهد النبوة

 کند.فقهی او را اثبات نمی
 

 هانوشتپی
 
شیعه کسی است که خلیفه بحق بعد از پیغمبر ) ( را امیرالماؤمنین رلای )ع(   »به سخن شوشتر :  .1

امیه اثنارشریه از ام»( و 1/11: 1651، )شوشتر « دهدمی داند و سنی این مقام را به ابوبکر اخت ا 
 (.1/11)همان: « انداند که قائل به دوازده امامشیعه جمعی

اند تشیع ها  شیعی داشتهتسنن که گرایشها  از دیگر اصطلاحات مشابه برا  بیان رقاید شخ یت .2
شیعی در پایان ر ر تیمور  و همگرایی تسنن و تشیع ها  . نفور اندیشهاست گراسنی و تسنن شیعه

، ویژه ر ر سلطان حسین بایقرا، و گرایش متفکران این دوره به تشایع مانناد دوانای   ین دوران، بهدر ا
نامیاد. خاود   « گارا تسنن شیعه»توان می بند  به اصول تسنن راخنجی و دشتکی شیراز  با حفظ پا 

رخی منابع نیز بر پایه ب، گیر  بودسلطان حسین بایقرا، که دور از تع ب م هبی و اهل تسامح و  سان
 (.155-151: 1611، به تشیع امامی گرایش داشت )نک.: فراهانی منفرد

 رکر فضیلت زیارت امام رلی بن موسی و ق یده در منقبت امام ثامن. .3
: 2535کاوب،  ؛ زریان 368-4/347: 1371برا  مطالعه تف یلی زندگی و شعر جاامی ناک.: صافا،     .4

. 132-87: 1363ات و فضایل جامی نک.: حکمت، درباره صف؛ 71-66: 1344؛ هدایت، 287-297
، که متضامن تحقیقاات در تااریخ احاوال و  ثاار منواوم و منثاور        جامیاصغر حکمت در کتاب رلی
ترین استاد  دانسته که در نوم و نثار فارسای در قارن    التحقیق بزرطالشعرا است، جامی را رلیخاتم

 (.1ه است )همان: نهم تاریخ اسلام در سرزمین ایران به مهور رسید
م هب و مسلک پیشین  262-212اند که فخرالدین رلی در سنوات . برخی محققان این احتمال را داده5

، 1/13: 4563، خود را ترک گفته و م هب شیعه اثنارشر  را اختیار کرده است )نک.: وارظ کاشافی 
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 مقدمه م حح(.

ر وصاف مناقاب ائماه اثنارشار اسات، ناک.:       که د شواهد النبوةا  مفید از رکن سادس گزیدهبرا   .6
 .21-71: 1621ولایتی، 

 (.74: 1611، بهر نثار مرقد تو نقد جان به کف ... )جامی اصبحت زائرا لک یا شحنة النجف .7
هست این سفر به م هب رشااق فارض راین ... )جاامی،      کردم ز دیده پا  سو  مشهد حسین .8

1611 :26.) 
 (.26: 1611)جامی،  سلام رلی  ل خیرالنبیین ...                سلام رلی  ل طه و یاسین .9
 (.533الف:  1613طلعتش مطلع انوار جلی ... )جامی،                  حسن  ن سبط نبی سرّ ولی .11
 که مشاهد شد از  ن مشهدم انوار جلی ...    قد بدا مشهد مولا  انیخوا جملی .11
 این تعبیرات از جامی است. .12
در رکار جمعای از صاوفیه صاافی     » مجالس المؤمنینبیر مؤلف در ابتدا  مجلس ششم از کتاب تع .13

 «.طویت
: 1361، با  نکه جامی را از سانیان ناصابی پنداشاته )خوانساار  اصافهانی      روضات الجناتمؤلف  .14
راً جامی اگرچه ماه» باد ، سبط مجلسی،  ورده که: قولی از سید امیر محمدحسین خاتون( نقل5/417

توانسته مکنونات نمی لیکن در باطن از شیعیان خال  ولا بوده و، از مخالفان شیعه و ائمه شریعه بوده
حااکی از   سبحة الابارار کرده. و بیت مشهورش در می قلبی خود را ابراز بدارد و ناچار به تقیه برگزار

 رقیده باطنی او است:
 ( 421)همان: « برکن دو سه روباهی راپنجه در کن اسداللهی را                   بیخ 

و سپس داستانی نیز از جدش، مجلسی،  ورده که جامی در سفر زیارت نجف اشرف اماام رلای )ع( را   
 م هب خوانده است )همان(.خلیفه اول و خود را امامی

پاردازد و  نهاا را   می «رفضه» -به تعبیر خودش -( به م مت سلسلة ال هبجامی در اورنگ یکم ) .15
و با  وردن ق اه گریساتن شاارر  کاه     (؛ 12الف:  1613، خواند )جامیمی زن و دوندروغ، خردبی

ا  غرا در مدح پادشاهی سرود، اما جز شخ ی معروف به جهل و غرور، و  را  فرین نگفت ق یده
گیرد که چون رافضی مدح و  فرین رلی کند از مدح و او از تحسین  ن جاهل زار گریست، نتیجه می

( و مجادداً باا  وردن حکایات  ن    51-49 سلسالة الا هب،  الاف،   1386و رلی را رار  ید )جاامی،  ا
کادام رلای را؟   »رافضی که به سنی فاضلی التماس کرد که رلی را تعریف کن و  ن فاضل بدو گفت: 

وه، ا  میان معتقدات دو گار با مقایسه«  ن رلی را که تو به او معتقد  یا  ن رلی را که معتقد ما است
کناد. جاامی در ایان انتقاادات از     شدت بر رقاید گروهی از شیعیان در باب خ ال رلی حمله مای به
 (.52-51برد )نک.: همان: بهره می« رافضی»پرهیزد و مکرر از کلمه می« شیعه»کاربردن واهه به
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 .54-12ف: ال 1613نک.: جامی، « رفضه»برا   گاهی از انتقادات جامی بر شیعه و به تعبیر خود او 

 هیچ سود  نداشت  ن نسبش                       شد مقر در سقر چو بولهبش .16
 به تع ب مزن در  نجا دم             هر خ ومت که بودشان با هم .17

 دین خود رایگان ز دست مده                         بر کس انگشت ارتراض منه
ره شااه قاسام اناوار و ساید محماد ناوربخش ناک.: نواامی          میز جامی دربادرباره نقد و نور تع ب .18

 .413-411: 1612، کوب( نک.: زرین167-757. درباره سید قاسم انوار )123-111: 1671باخرز ، 
: مقدماه م احح،     1613، نک.: جامی نفحات الانسدرباره رکرنشدن مشایخ و ررفا  شیعه در  .19

 چهل. -هشتوسی
هدویت است که به نور نجیب مایال هارو  از  ثاار ناوربخش دراو       درو  م، از جمله اتهامات .21

 (.463: 1677، کنند )مایل هرو می بلکه درو  موهریت او را ت یید،  یدنمیمهدویت بر
ا  از باا  وردن نموناه  ، دهاد می شوشتر  در رکر نورالدین  رر ، که جامی او را به طامات نسبت .21

تازد که چگونه با وجاود ایان هماه طاماات مااهره و      می جامی شیخ ربدالقادر گیلانی بهها  طامات
 البیات )س( شود ولای شایخ  رر  فقیار، کاه مادح اهال      نمی شیخ ربدالقادر طاماتی، ت لفات باهره

باه ارتقااد جاامی    ، گوید و کلام او در مقام بیان حقایق و معارف از درو  و ررونت رار  اسات می
 (.166-4/164: 1651شتر ، )نک.: شو طامی و از سلسله بیرون است

 .677-652: 1671؛ سبحانی، 25: 1615درباره ایمان ابوطالب نک.: ن یر ،  .22
گفات ناام   می از جمله داستان سید ابوالحسن کربلایی که، 151-111: 1671، نک.: نوامی باخرز  .23

 ل سنت.خلفا  راشدین را از خطبه بیندازید و داستان سید رلی واحدالعین و ر بیت او با اه
« شاحنة نجاف  »در شعر معروف جامی در نعت رلی )ع(: اصبحت زائرا لک یا شحنة النجف، تعبیر  .24

  مده که در شعر حافظ نیز سابقه دارد:
 بدرقه رهت شود همت شحنه نجف حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان رشق                        

گویاد:  کناد و مای  زیبایی تفسیر و تحلیل میت را بهسود ، شارح بوسنیایی دیوان حافظ، هرچند این بی
قادم راشاقان   گردد و شخ   ن حضرت پیار و پایش  سلسله رشاق به حضرت امام رلی منتهی می»

زند و بدون  وردن مادرکی تااریخی،   (، گریز  هم به جامی می1714: 1634)سود  بسنو ، « است
در حالی کاه  »در شعر جامی پنداشته، « نجف شحنه»مخالفت شیعیان بغداد با جامی را،  وردن ربارت 

)ناک.:  « اند و اما کسی متعرضش نشد. ق ه غریبای اسات  خواجه این مطلب را قبل از ایشان فرموده
 (.1711همان: 

گونه که خاود نیاز   حقیقت این است که سود  برا  این سخن خویش دلیل و شاهد  نیاورده و همان
قه دارد و بعید است شیعیان به دلیل این ربارت از و  رنجیاده  در شعر حافظ نیز این تعبیر ساب، گفته
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ا  در مدح اهل بیت و ائمه تشیع دارد. در حاالی  مخ وصاً اینکه جامی اشعار محکم و محبانه، باشند

اند؛ مثلاً اینکه چرا جامی که این هماه مادایح را   برا  انتقاد از جامی داشته که شیعیان دلایل محکمی
و همچناین جمارات   ، در حق ابوطالب، پدر  ن حضرت، و دیگر امامان شیعه سروده درباره امام رلی

در حالی که خاود جاامی در   ، مهر  نشان داده و  نها را با رباراتی دور از ادب رم کرده استشیعه بی
( و هماواره بار ررایات ادب    172الاف:   1613، تکفیر اهل قبله را جایز ندانسته )جامی هفت اورنگ
 است: ت کید کرده

 ادبوا النفس ایها الاصحاب                           طرق العشق کلها  داب ...        
 (11ادبی است )همان: کفر و طغیان ز شوم بی       طلبی استدین و اسلام در ادب       
اش در بغاداد و رهاایی   کوب نیز به ارتراض شدید شیعه بغداد به جامی در مدت اقامت چهارماههزرین

خاوبی ادا  اما حاق مطلاب باه    (424: 4565کوب، اشاره کوتاهی کرده )نک.: زرین او از این گرفتار 
 نشده است.
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